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 یهامام یدگاهتبرک از د

 *زاده حسین قاضی

**زاده یقاض یرضاعل

 چکیده
مات  ک، از مسل  برخـی لکن است.  و روایات معصومین ن کریمآقر اصل موضوع تبر 

وهابیان خدا، از سوی  اولیاء از منفصلجستن به اموات یا آ ار مانند تبرک موارد تبرک از 
 درحـالیایـن ؛ انگاشـته شـده اسـتشـرک اکبـر  نه تنها مردود شـمرده شـده بلکـه گـاه

آید، صحت تبـرک جسـتن بـه مقدسـات اسـلامی  که آنچه از منابع اسلامی برمی   است 
بـرای   زنده باشد، چه مرده، و چه متصل باشد، چـه منفصـل.ان امر مقدس است؛ چه 

شر  اول: مند کردن موضوع تبرک شروطی لازم است که باید در آن لحاد شود:   قاعده
رو اگـر خـود آن شـیء را   تأ یر گرفتن شیء مبـارک از خـدا و بـه اذن خـدا بـودن آن اسـت. ازایـن

شـر   0تردید شرک در ربوبیـت خداونـد خواهـد بـود. مستقل و در عر  خدا منشأ ا ر بدانیم، بی
 یـا عـام خـاص بـه صـورتاز کتاب وسنت برای متبرک بودن این است که دلیلی  :دوم

 وجود داشته باشد تا شخص با توجه به آن دلیل بتواند عمل خود را به شرع نسبت دهد.
ایم و  بنابراین اگر شیء متبرک را در عر  قدرت خدا بدانیم، دچـار شـرک ربـوبی شـده

وجود نداشته باشد، تبـرک  ءییا مقدس بودن آن ش اگر هی  نوع دلیلی بر تبرک جستن
 آن، باطل وانتساب دادن آن به شرع، بدعت و حرام است. بهجستن 

  بدعت. یات،زمان ح ی،تبرک، قرآن، شرک ربوب ها: کلیدواژه

                                                 
 .یتنقد وهاب یتخصص یاقم، دکتر  یهآموخته حوزه علم دانش *

 .قم، محقا و پژوهشگر یهآموخته حوزه علم دانش **

ك». 0 ه تعالی إن کان بنحو یراه   أن  التبر  ك مستقلا   في التأ یر فهو شركو الاستشفاء بغیر اللَّ احمـدی میـانجی،  ) .«و کفـر  المتبر 
 (787، ص التبركعلی، 
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 مقدمه
امـا  ؛مسئله تبرک اسـت اند،  از موضوعاتی که برخی فرق اسلامی آن را شرک دانستهیکی 

 هرگونه شرک تبیین کرده و را و روشنی این موضوعبا بیان کامل  در کنار اهل سنت امامیه
برکــت داشــتن بعضــی از کــه مکتــب امامیــه معتقــد اســت  .زدوده اســترا از ســاحت آن 

، ا رش ذاتی و مستقل از قـدرت شیء مبارک شود که   می زمانی منجر به شرک ،موجودات
  دیگـری فـر مسـتقل چراکـه در ایـن صـورت در مـوازات قـدرت خـدا قـدرت  ؛خدا باشد

امامیـه ایـن فـر  را باطـل  امـاخواهـد شـد؛ همین امر موجب حصـول شـرک  شود و می
طور طبیعـی از آنهـا صـادر    خداوند به مخلوقات آ اری بخشیده است که به داند؛ چراکه   می
از یـک قـرار داده و هـر  را بـودن آب، روان که به آتش، سوزندان و برای مانند اینشود،  می

هم دستور داده تـا بـرای پیشـبرد زنـدگی و  ها  است و به انسان آفریده مخلوقاتش را ا رگذار
 حل مشکلات، از خاصیت طبیعی مخلوقات استفاده کنند.

طبیعی نیز برای تحقا برخی آ ار غیر  خداوند در میان این علل طبیعی، گاهی راه های
ی ا ر آتش را کـه گاه .کند   می از آنها استفاده ،اهدا  خاصی که دارد برگشوده است که بنا

رْدًا كُونیِ  یَنَارُ  قُلْنَا: کند   می مبارکو گیرد و آن را سرد    می سوزاندن است را  عَلایَ  سَلَامًا وَ  ََ
رَاهِیم َْ إِ

: گردانـد   مـی دهـد و آن را ماننـد دیـواری محکـم   مـی گاهی به آب، ا ـر سـنگ و 0
وْحَیْنَا

َ
نِ  مُوسیَ   إِلیَ  فَأ

َ
ََ  اضْرِب أ صَا ََ وْدِ  فِارٍْ    كالُ  فَكااَنَ  فَاانفَلَقَ   الْبَحْرَ  َ  ظِایم كااَلََّّ ََ الْ

و  2
قَمِیصیِ  اذْهَبُواْ : دهـد   می گاهی به پیراهن ا ر شفابخشی لْقُوهُ  هَاذَا َِ

َ
َایِ  وَدْاهِ   عَلیَ  فَأ

َ
تِ  أ

ْ
 یَاأ

صِیرًا تُونیِ  وَ  ََ
ْ
هْلِكُمْ  أ

َ
أ ین َِ َِ دْمَ

َ
ست که هی  چیز این خروج از مجرای طبیعت بدین معنا .9أ

. تبـرک نیـز در عالم، مستقل و از خداوند جدا نیست و اوست که تدبیر عالم را برعهده دارد
ای است برای شیئی مقدس و مبارک که به اذن خداوند به کسانی کـه آن را   ا ر فوق العاده

 مند خواهند شد.   طلبند، خواهد رسید و از آن بهره   می
ـه احمـدی     خوبی نگاشته شده اسـت؛ ماننـد کتـاب آیت درباره بحث تبرک آ ار بسیار الل 

                                                 
 .71. انبیاء، 0

 .77. شعراء، 2
 .17. یوسف، 9
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 النبـی  ـارآب التـابعین و الصـحابة تبـرک» کـه در موضـوع التبارکبا عنوان  میانجی
 فضالح بياا  و الل ح  رساول ثاارآب الصاحابة تبرکتألیف شده است؛ یا کتاب  «والصالحین

مقالات در رد  وهابیت با    ؛ یا مجموعهالمکی الکردی عبدالقادر بن محمدطاهر، ا ر العظيم
 به چاپ رسیده است.  مشعر هنری ـ فرهنگی سسهؤمکه از طر  « تبرک»عنوان 

در این مقاله، به این امر که لزومی به حیات یا اتصـال بـا اولیـای الهـی بـرای حصـول 
 ایم. تبرک نیست، پرداخته

 ک معنای لغوی و اصطلاحی تبر  
کـه  و در اصـالاح بـدین معناسـت 0در لغت به معنای زیادت و خیـر کثیـر اسـت «برکت»

درخواسـت مانده از آنـان،   آ ار باقی وبندگان صالح خدا و اکرم موحدان به واساه پیامبر
بیـان  را داری برکـت ها  کـریم برخـی آفریـده قـرآن        2.افاضه نعمت و افزایش برکت را کننـد

ــت ــوده اس ــریح آفرم ــه تص ــات . ب ــرآن       ی ــی مکانق ــا ، برخ ــه و  ه ــد مک ــد؛ مانن ــت دارن برک
لَ  إِنَّ  :مسجدالاقصی وَّ

َ
یْتٍ  أ اسِ  وُضِعَ  ََ ذِی لِلنَّ ةَ  لَلَّ بَكَّ االَمِین هُاًی وَ  مُبَارَكاً  َِ ََ لْ  نخسـتین 9؛ل 

 را جهانیـان کـه ای خانـه ؛اسـت مکـه در کـه اسـت همان ،شده بنا مردم برای که ای خانه
قْصَاا الْمَسْاجِاِ . است هدایت و برکت سبب اذِی الَْْ ارَكْنَاا الَّ  کـه مسجدالاقصـی 4؛حَوْلَاهُ  ََ

تیِ  الَْْرْضِ  إِلیَ  لُوطًا وَ  نجَیْنَهُ  وَ  .ایم داده برکت را گرداگردش ارَكْنَا الَّ لَمِاین فِیهَا ََ ََ  و او 1؛ لِلْ
 .بردیم ایم، داده قرار جهانیان برکت را آن که سرزمینی به و رهانیدیم را لو 

ا ند:نیز مبارکها   برخی زمان نزَلْنَهُ  إِنَّ
َ
بَرَكَاةٍ  لَیْلَةٍ  فیِ  أ اا  مُّ اا إِنَّ ین كُنَّ  در را آن مـا 6؛مُناذِرِ

                                                 
مـاء و الزیـاد »(؛ 772، ص 5 ، جکتاا  العاين)فراهیدی، خلیل بن احمـد،  .«والبَرَکَةُ: الزیاد  و النماء». 0 کـة النَّ  .«البَرَکَـةُ محرَّ

د،  د بن محم  منظـور،  )ابن .«عباس: و معنی البَرَکة الکثر  في کـل  خیـر روی ابن»(؛ 550، ص57 ، جالعروس تاج)زبیدی، محم 
 (713، ص55 ، جلسا  العر محمد بن مکرم، 

ك بالأئمةملا »؛ 552ص ، سيماى عقايد شيعح. سبحانی، جعفر، 2   .«و هو تحصیل البرکة و الخیر بسببهم ن الواضح أن  التبر 
 (518، ص5 ، جموسوعة الفقح الإسممي    )هاشمی شاهرودی، سید محمود،

 .17عمران،  . آل9
 .5. اسرا، 4
 .35. انبیاء، 1
 .7. دخان، 6
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 .ایم بوده دهنده بیم ما. کردیم نازل شبی مبارك
حضـرت  حضرت ابـراهیم و ،؛ مانند حضرت عیسیبرخی اشخاص نیز با برکت هستند

لَنیِ  وَ  اسحاق ََ یْنَ  مُبَارَكا دَ
َ
ارَكْنَاا وَ  .داد برکـت مـرا ،باشـم که جا هر و 0؛كُنتُ  مَا أ ََ 

تِهِمَا مِن وَ   إِسْحَاَ   عَلیَ  وَ  عَلَیْهِ  یَّ نَفْسِاهِ  ظَاالِمٌ  وَ  محُسِانٌ  ذُر   برکـت را اسـحاق و او 2؛مُبِاین ل 
 ند.ستمکار  خود بر آشکارا به بعضی و هستند نیکوکار بعضی فرزندانشان از و دادیم

نزَلْنَااهُ  كِتَاابٌ ند:  نیز مبارک ءبرخی اشیا
َ
ٌَ  إِلَیْاكَ  أ رُواْ  مُبَاارَ ََّ یَااَّ رَ  وَ  اَایَاتِاهِ  ل  وْلُاواْ  لِیَتَاذَكَّ

ُ
 أ

لْبَاب  و بیندیشـند آیـاتش در تـا ایـم کـرده نـازل تـو بـر را آن کـه اسـت مبـارك کتابی  9؛الَْْ
بَارَكَةٍ  شَجَرَةٍ . گیرند پند آن از خردمندان یْتُونَةٍ  مُّ ةٍ  لاَّ  زَ ة لَا  وَ  شَرْقِیَّ یَّ َِ  پربرکـت درخـت  4؛غَرْ

لْنَا وَ . غربی نه و شرقی است نه که زیتون مَااِ  مِنَ  نَزَّ بَارَكاً  مَااً  السَّ نبَتْنَا مُّ
َ
هِ  فَأ اتٍ  َِ  حَابَّ  وَ  دَنَّ

 دروشــدنی هــای دانــه و هــا  باغ بــدان و فرســتادیم پربرکــت آبــی آســمان، از و 1؛الحَصِاایا
 .رویانیدیم

مُواْ : مانند سلام ند،برخی کلمات نیز مبارک نفُسِكُمْ  عَلیَ  فَسَل 
َ
ةً  أ نْ  تحِیَّ هِ  عِناِ  م   مُبَرَكَاةً  اللَّ

بَةً   .خدا جانب از پاکیزه و مبارك است تحیتی این. کنید سلام یکدیگر بر 6؛طَی 
بـه آنهـا داشـته، امـری ای   که خداوند توجه ویژه ها  بنابراین برکت داشتن برخی آفریده

البته برکت الهی، در میان مخلوقات مبارک، یکسان  کند.   می ییدأآن را ت نیز است که قرآن
، تـرین برکـات الهـی بلکه برخی از آنها نسبت به برخی دیگر برتری دارنـد. از بـزر  ؛نیست

از رسـول  کـه امـام سـجاد   هسـتند؛ چنـان بیت مکرم ایشـان  واهل پیامبر اعظم
هم فصل  علی محمد امینـک علـی »اند:   یاد کرده «کلید برکت الهی»با عنوان  اکرم الل 

 .درود فرست بر محمد، امین وحی تو وکلید برکت !خدایا 7؛«وحیک... ومفتاح البرکة

                                                 
 .75. مریم،  0

 .557. صافات، 2
 .81. ص، 9

 .75. نور، 4
 .1. ق، 1
 .75. نور، 6

 ، دعای دوم.سجاديح حححيف. 7
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در  که امام هادی   نیز از مصادیا بارز برکت الهی هستند؛ چنان ائمه معصومین
السـلام علـی محـال » کنند:   می یاد« مساکن برکت الهی»زیارت جامعه از ایشان با عنوان 

ه ه ومساکن برکة الل  چنان  2برکت انبیا و اولیای الهی و برخی دیگر از متبرکات 0.«معرفة الل 
نیـز شـیء  آن است که اگر چیزی که خود، مبارک نیست، در تماس با ایشـان قـرار گیـرد،

کـه قـرآن کـریم از برکـت   توان از آن نیز طلب برکـت کـرد؛ چنـان   می شود و   می برکت أمنش
پیراهنی سخن گفته است که به جهت تماس با بدن انبیای الهی، خود نیز مبارک گردیـده 

قَمِیصیِ  اذْهَبُواْ بینا گشت:  و به واساه آن، چشمان حضرت یعقوب لْقُوهُ  هَاذَا َِ
َ
  عَلایَ  فَاأ

َیِ  وَدْهِ 
َ
تِ  أ

ْ
صِیرًا یَأ تُونیِ  وَ  ََ

ْ
هْلِكُمْ  أ

َ
أ ین َِ َِ دْمَ

َ
 اندازید پدرم روی بر و ببرید مرا ی جامه این 9؛أ

  .بیاورید من نزد را خود کسان همه و ،گردد بینا تا
شد و اصـحاب بـرای    می برکت أمنش ،نیز در تماس با بدن ایشان آب وضوی پیامبر

 4؛«اذا توضـأ کـانوا یقتتلـون علـی وضـوئه»: کردنـد   مـی به دست آوردن ان با یکدیگر نزاع
صحابه برای به دست آوردن آب وضوی ایشان با هـم  ،گرفت   می وضو زمانی که پیامبر

 گرفتنـد و از حضـرت   مـی کردند. همچنین هریک از اصحاب ظرفی آب به دسـت   می نزاع
ــی ــتند    م ــا خواس ــت ت ــان را دس ــددر آن مبارکش ــود. زنن ــرک ش ــا متب ــامبر 1ت ــاره  پی درب

 اند:  فرمودهمانده وضوی ایشان اشاره   ین نیز به متبرک بودن خاک قدم وباقیمؤمنامیرال
ه الانصاری قال: لمـا قـدم علـی ه    علـی رسـول عن جابر بن عبدالل  بفـتخ  الل 

ه: لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ماقالت النصـاری فـی   خیبر قال له رسول الل 
عیسی بن مریم لقلت فیک الیوم قولا لا تمر  بمو الا اخذو من تراب رجلیک ومـن 

                                                 
 .755، ص8 ، جمن لايحضره الفقيحبابویه، محمد بن علی،   ابن .0

ویژه اگر به نیـت تبـرک   شود؛ به کریم که اگر بر شیئی همچون پارچه یا نان بنویسند، آن شیء نیز متبرک می       مانند آیات قرآن .2
ـا ل»بنویسند:  ـة إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز، لایجوز للمحـدث أکلـه، و أم  ـر فـلا بـأس، خصوصـا  إذا کـان بنی  لمتاه 

ك  (553، ص5 ، جالعروة الوثقى مع التعليقات،  یزدی، سید محمدکاظمطباطبائی ) .«الشفاء أو التبر 
 .17. یوسف، 9
ه،  ابن ابی ؛887، ص7 ، جسفينة البحارعباس، شیخ قمی، . 4 حاحيح ؛ بخاری، محمـد، 777، ص5، جالمصنفشیبه، عبدالل 

 .515ص، 7، جبخارى
 غمس». 1

 
یهَـا، »(؛ 715، ص8 ، جسفينةالبحارعباس، شیخ )قمی،  .«فیها  یده  فما یؤتی بآنیة الا  غَمَسَ یَدَهُ فلا

َّ
لا نَاءٍ إلا إلا فَمَا یُؤْتَی بلا

یهَا سُ یَدَهُ فلا ، فَیَغْملا دَ لا ي الْغَدَا لا الْبَارلا مَا جَاءُوهُ فلا اج، ) .«فَرُبَّ ح المختصار بنقال العادل عان المسند الصاحينیشابوری، مسلم بن حج 
 (5258، ص0، ج)ححيح مسلم(6الل ح  العدل إلى رسول
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فضل طهورک فیستشفون به ولکن حسبک أن تکون منی وانا منک تر نی وار ـک 
  0؛ نبی بعدیوانت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا

بعـد از فـتح خیبـر بـر رسـول  زمانی که علی :گوید   می ه انصاریجابر بن عبدالل  
طـوایفی از امـت مـن کـه  داگـر نبـو :حضرت به ایشان فرمودنـد ،وارد شد خدا

 امـروز دربـاره تـو چیـزی ،درباره تو بگویند آنچه درباره عیسی بـن مـریم گفتـه شـد
مانـده   خاک زیر پای تو وبـاقیکه  این مگر ،و نگذردگفتم که هی  قومی از کنار ت   می

اما برای تـو همـین  ؛از آنها طلب شفای دردهای خویش نمایند وضویت را بگیرند و
من نیـز از تـو ارث  و بری میاز من ارث  ؛بس که از من هستی ومن نیز از تو هستم

بعد از من  که این جز ،تو برای من به منزله هارون نسبت به موسی هستی برم و می
 . پیامبری نیست

بـا آنهـا تمـاس مسـتقیم  ،بنابراین همیشه لازم نیست برای تبرک جستن به اولیـای الهـی
 .تبرک جست ،تماس داشتهای   ی که با ایشان به گونهئتوان به اشیا   می بلکه ؛ایجاد کرد

 برکت به زمان حیاتنداشتن اختصاص 
اولیای الهی، مخـتص بـه زمـان حیـات  ی در مذهب شیعه، متبرک بودن اشیاء به واساه

کـه خـاک قبـر   امکان وجود دارد؛ چنـان این در زمان ممات ایشان نیز بلکه ؛ایشان نیست
توان به آن تبرک جست    می خاکی است که به اجماع علمای مذهب امامیه امام حسین

نیـز بـه  همچنین از خاک قبـور دیگـر ائمـه 2.آن را خورد استشفا مقدار کمی از برایو 
خــود کــه   چنــان 9؛تــوان اســتفاده کــرد   مــی البتــه بــدون خــوردن ،قصــد تبــرک و استشــفا

 کردند.   می چنین  بیت  اهل

                                                 
 .527، صإعم  الورى، فضل بن حسن، یطبرس. 0

ـه یجـوز الاستشـفاء بـه بلاخـلا  بـل  ء منه أ  الاین عدا الاـین مـن تربـة الحسـین و علی کل  حال فلایحل  شي». 2 فإن 
ـداتالإجماع بقسمیه علیه، بل النصوص  فیه مستف نجفـی،  ) .«یضة أو متواتر ، و فیها المشتمل علی القسم و غیـره مـن المؤک 

 (2، ص77 ، ججواهر الكم  محمدحسن، 
«. مـن دون اکـل کالتمشـح بـه وامـراه علـی موضـع الوجـع لا اشکال فی جواز استشقاء باـین قبـر سـائر المعصـومین. »9
ــه... وکــذلک قبــر جــدی   عــن ابی»(؛ 715، ص55ج، ، موسااوعة الفقااح الاسااممىهاشــمی شــاهرودی، ســید محمــود) عبدالل 

فخذ منها فانها شفاء من کـل سـقم وجنـه ممـا تخـا  ولا یعـد لهـا  وکذلک طین قبر الحسن و علی و محمد الله    رسول
، ؛ حـر  عـاملی825، صکامال الزيااراتمحمـد،  قولویـه قمـی، جفربن )ابن«. شیء من الاشیاء التـی یستشـفی بهـا الا الـدعا...

 (882، ص 80، جوسائل الشيعححسن،  محمدبن
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فرسـتاد کـه بـا  ای بـرایم نوشـیدنی امام صادق و بودم بیمارگوید:    می محمد مسلم
شـربته،  ان الشراب الذی»به من فرمودند:  ،نزد ایشان رفتمشفا یافتم. وقتی  ،خوردن آن

ـا نسـقیه صـبیاننا  کان فیه من طین قبور آبائی وهو افضل ما نستشقی به فلا تعـدل بـه فان 
، خاک مرقـد پـدرانم بـود منوشیدنی که برایت فرستادآن در  0؛«ونساءنا فنری منه کل خیر

همپایـه آن قـرار هی  چیـز را  کنیم. میمداوا هر مرضی را که برترین چیزی است که با آن 
 .ایم  از آن تمام خیر را دیده کنیم و   می با آن مداوا همسرانمان را ه ما فرزندان ومده؛ چراک

، متبـرک نـدجـا مدفون کـه ایشـان در آن هایی  مکان افزون بر تربت قبور معصومان
وصـیت فرمودنـد کـه  به برادرشان امـام حسـین که امام حسن مجتبی  است؛ چنان

این وصـیت بـه جهـت تبـرک جسـتن بـه بقعـه  2.ندبدن ایشان را کنار قبر جدشان دفن کن
نیز در ضمن روایتی که حاکی از اجیر کردن  که امام صادق   بود؛ چنان مبارک پیامبر

ـه تعـالی بقاعـا »فرمـود:  ،بـود شخصی برای دعا نزد بقعه امام حسین امـا عـر  ان الل 
کـه همانـا بـرای خـدا دانـد   آیـا نمـی 9؛«یستجاب فیها الدعا فتلک البقعه من تلـک البقـاع

 ؟!  هاستاز آن مکان است که در آنها دعا مستجاب است وبقعه امام حسین هایی  مکان
حضرت در هر زمان امکان تخریب یا تجدید بنا دارد؛ اما همین  ی روشن است که بقعه

 که منتسب به امام است، در هر حال متبرک است و به اتصال به حضرت در زمان حضور و
 های هـا و پارچـه هتوان متبرک بودن پرد   می از برخی روایات که آنبالاتر  ندارد. حیات نیازی

به پرسشـی  که در روایت ذیل، امام صادق  متبرک را هم استفاده کرد؛ چنان های مکان
ه  سأل عبدالملک بن عتبه ابا»پاسخ فرمودند: چنین درباره پرده کعبه  عما یصـل  عبدالل 

: یصـلح للصـبیان هل یصـلح لنـا ان نـبلس شـیئا منهـا؟ فقـال الینا من  یاب الکعبه:
ه تعالی  والمصاحف والمخذ  تبتغی بذلک البرکة ان عبدالملک بـن عتبـه دربـاره  4؛«شاءالل 

                                                 
ة حسن، . حر  عاملی، محمدبن0  .08، ص7، جالفصول المهم 
ي مَعَ جَدر  رَسُوللا ». 2 نَنلا نْ تَدْفلا

َ
یكَ یَا حُسَیْنُ ... وَ أ وصلا

ُ
ي أ نر هلا  فَإلا

ـ اللَّ ذْنلا غَیْـرلا إلا لَ بَیْتَهُ بلا دْخلا
ُ
نْ أ مَّ هلا ملا بَیْتلا هلا وَ بلا  بلا

حَاُّ
َ
ي أ نر )طوسـی،  . «هفَإلا

 (.575، صالأمالي،  محمد بن حسن

 .573، ص50 ، جوسائل الشيعةحُر عاملی، محمد بن حسن، . 9
 .858، ص8 ، جمن لايحضره الفقيحابن بابویه، محمد بن علی،  .4
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آیـا بـرای مـا  :ال کـردؤسـ از امام صـادقرسد،    های کعبه که به ما می  جامه قاعاتی از
جلد مصـحف  0برای کودکان :فرمودند شایسته است که چیزی از آنها را بپوشیم؟ امام

ه     شاء   ، به منظور طلب برکت انبالش و  2.تعالی شایسته استالل 
و پـرده قـدیمی را بـین خـدام  ضاز دیرباز پرده کعبه را پس از گذشـت یـک سـال تعـوی

 ؛ایـن پـرده شایسـتگی تبـرک جسـتن دارد امـام صـادقدر فرمایش  9.کردند   می تقسیم
فـروش پـرده و که حضرت در روایتی دیگر در پاسخ بـه پرسـش از جـایز بـودن خریـد   چنان

یبیع ما اراد ویهب ما لم یرد ویستنفع »فرمودند: کعبه، به صحت طلب برکت از آن تصریح 
از  تواند ببخشـد و   می هرچه خواهد، بفروشد وهرچه را نخواهد بفروشد، 4؛«به ویالب برکته

 1د.لببرکت ط مند شود و هآن بهر 
جوینـد نیـز بـر    مـی هـا تبـرک در مشاهد بـدان امروزهکه هایی   ها، و بیرق  ها، پارچه  پرده
بلکـه  ؛نیسـت بیت معصـومین  ویژه اهل ،. صحت تبرک در زمان مماتاند گونههمین 

از وفاتشان بعد  ،دست دادند خود را از جاندر این راه  کسانی که پیرو واقعی ایشان بودند و
ابتدا تسـبیحی  فاطمه زهرااست: که نقل شده    تبرک جست؛ چنان ها  توان بدان   نیز می

 تـا ،گفـت   می از پشم تابیده شده داشت که به عدد تکبیرات، بر آن گره زده بود و با آن ذکر
هایی   از تربت قبر حمزه استفاده کرد و تسبیح ،بعد از آن .به شهادت رسید حمزهکه  این

إلی ان قتل حمز  بن » :گفت و مردم نیز همین کار را کردند   می تسبیح ذکرساخت و با آن 
 6.«عبدالمالب فاستعملت تربته وعملت التسابیح فاستعملها الناس

                                                 
پوشـاندند.  یکعبه بر آنها م ی همقصود از کودکان، کودکان غیرممیز است که برای حفظ از بلایا و تبرک کردن ایشان، از جام. 0
 .«یدل  علی جواز الانتفاع و استحباب التبرك بها و علی جواز الباس الصبیان بها و یحمل علی غیر الممیز جمعا  بـین الروایـات»

 )همان(

 .111،ص3ج،(اکبر غفاری )ترجمه علی من لايحضره الفقيح حترجم،  ابن بابویه، محمد بن علی. 2
ما وقفت علیهـا للبسـها لاخلا  في جواز بیع  یاب ». 9 ها إن  ه لیس لها حکم سائر الموقوفات، و السر  فیه أن  الکعبة و شرائها، و أن 

ما لم یجوز لبسها للرجال فـي روایـة عبـدالملك بـن عتبـة   ما هو المعرو   سنة،  م  قسمتها علی الخدمة علی ، و إن  قدیما  و حدیثا 
 (051، ص0 ج شر  فروع الكافي،مد صالح، مازندرانی، محمد هادی بن مح) .«لکونها حریرا  

 .502، ص7 ج الكافي،کلینی، محمد بن یعقوب، . 4

 .853، ص5 ج  ،(اکبر غفاری )ترجمه علی يحضره الفقيحمن لا  حترجم،  ابن بابویه، محمد بن علی. 1
 .555ص مناسك المزار، -کتا  المزارمفید، محمد بن محمد، . 6
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را   نکتـهالبتـه نبایـد ایـن  .علمای ربانی نیز از همـین بـاب اسـت تبرک به قبور شهدا و
 ت. لباسی که بـر تـن پیـامبرتردید، متبرک بودن اشیاء یکسان نیس بیفراموش کرد که 

بر روایتی بناکه   همسان نیست؛ چنان ه،با لباسی که بر تن صالحان از امت ایشان بود ،بوده
نخواهد بود:  گاه مانند تربت امام حسین  هی  تربت حضرت حمزه از امام صادق

والتفاضـل  عن استعمال التربتین من طـین قبـر حمـزه والحسـین سئل الصادق»
 نْ أتسـبح بیـد الرجـل مـن غیـر  : السبحة التی من طین قبر الحسینبینهما، فقال

وبرتـری بـین  امام حسـین در استفاده از خاک قبر حمزه و از امام صادق 0؛«یسبح
اگر هم  ،باشد این دو پرسیدند؛ حضرت فرمودند: تسبیحی که از خاک قبر امام حسین

 .نویسند   می تنبر او  واب تسبیح گف ،شخص تسبیح نگوید
متفاوت است. هر قدر تربـت  ،همچنین تربت روی قبر، با تربتی که از قبر فاصله دارد

وارد این قاعده در همه مـ  2.برتری بیشتری خواهد داشت فضیلت و ،باشد تر  به قبر نزدیک
تـوان    مـی را از کـلام برخـی مفسـران قـرآن کـریم نیـز تبرک جاری است. تبرک بـه امـوات

 9انـد:  که درباره بنای مسجد بر غار اصحاب کهف این احتمال را آورده   کرد؛ چنانبرداشت 
 َذِینَ  قَال مْرِهِمْ  عَلیَ  غَلَبُواْ  الَّ

َ
َِّذَنَّ  أ سْجِاًا عَلَیهْم لَنَتَّ  ،کسانی که بر کارشان غلبـه یافتنـد 4؛مَّ

 حتما برایشان معبدی بنا خواهیم کرد. گفتند
، چـه در زمـان اسـت   تبرک به اولیای الهی و چیزهایی که به ایشـان منتسـب ،بنابراین

، امری است کـه از کتـاب  خـدا و سـنت پیـامبر و اولاد شانحیات آنها و چه در زمان ممات
فقـط در زمـان حیـات  که معتقدند تبـرک جسـتن  اما کسانی توان استفاده کرد.   می ایشان

کـه  اند؛ بدون این  دهند شده   نسبت می مسلمانانمتصور است، دچار شرک موهومی که به 

                                                 
ةحسن،  . حر  عاملی، محمدبن0  .521، ص7، جهداية الأم 

مـا قـرب منـه کـان ». 2 ، و رو  إلی أربعة فراسخ، و رو   مانیـة، و کل  والمراد باین القبر الشریف تربة ما جاوره من الأر  عرفا 
ة في شار  الدین بن علی،  عاملی )شهید  انی(، زین) . «أفضل ةالروضة البهي  مـا قـرب »(؛ 783، ص 3 ، جاللمعاة الدمشاقي  و کل 

  (.55، ص0 ، جالتنقيح الرائعالدین،  فاضل مقداد، جمال)  .«القبر کان أفضلمن 
کون بمکَـانهم». 9 ي فیه المسلمون و یتبر  دا   یصل  مْ مَسْجلا ذَنَّ عَلَیْهلا خلا ،فـیض کاشـانی، ملامحسـن، ) .«لَنَتَّ ، 7 ج تفساير الصاافى 

 (873ص 

 .85. کهف، 4
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حیات که  این زیرا اختصاص جواز تبرک به زمان حیات، دلالت دارد  بر به آن ملتفت باشند؛
 یر دارد و لازمه چنین اعتقادی این أایشان، در تبرک جستن برای شفا یا نزول باران یا ... ت

این اعتقاد، همان  که درحالی ر است؛ ؤاست که نفس نبی در شفای مریض و نزول باران م
البته برای  0دانند.   می هراسند وآن را شرک   می سلاه غیبی بر عالم است که وهابیان از آن

 شـرایط را شـرح، ایـن در ادامـه .تبرک جستن، شرایای وجـود دارد کـه بایـد رعایـت شـود
 .دهیم   می

 شرایط تبرک
کنـیم؛ شـرایای کـه رعایـت    مـی اشاره مورددو جا به  تبرک جستن شرایای دارد که در این

شـود، حرمـت و بـدعت و در برخـی    مـی مانع رسیدن به هـد که  این نکردن آنها افزون بر
 موارد شرک در عبودیت و ربوبیت خداوند را نیز در پی دارد.

 ثیر از جانب خداأاعتقاد به ت. 1
 شـود، ماننـد مـیخداوند به مخلوقات آ اری بخشیده است که به طور طبیعی از آنها صادر 

از مخلوقـاتش را یـک قـرار داده و هـر  که به آتش، سوزندان و برای آب، روان بـودن را این
هـم دسـتور داده تـا بـرای پیشـبرد زنـدگی و حـل  ها  ا رگذار خلا کـرده اسـت و بـه انسـان

طبیعی نیز برای های غیر   گاهی راه مخلوقات استفاده کنند. مشکلات، از خاصیت طبیعی
که پیراهنی که خاصـیت آن پوشـاندن بـدن انسـان از  ؛ چنانتحقا برخی آ ار گشوده است
قَمِیصیِ  اذْهَبُواْ  دهد که بتوان شفا هم بدهـد   العاده می  سرما و گرماست را ا ری فوق  هَااذَا َِ

لْقُوهُ 
َ
َیِ  وَدْهِ   عَلیَ  فَأ

َ
تِ  أ

ْ
صِیرًا یَأ تُونیِ  وَ  ََ

ْ
هْلِكُمْ  أ

َ
أ این َِ َِ دْمَ

َ
أ

ایـن خـروج از مجـرای طبیعـت  2
بدین معناست که هی  چیز در عالم، مستقل و از خداوند جـدا نیسـت و اوسـت کـه تـدبیر 

 عالم را برعهده دارد.
                                                 

رک من حیـث لا یعلمـون فـان تخصـیص جـواز التبـرک بحیاتـه لا ینفـک عـن وهولاء فی هذا تفصیل وقعوا فی ورطه الش.  »0
الاعترا  بان لحیاته تأ یرا فیما یقصد فی التبـرک مـن البـرء والشـفاء ونـزول الماـر وغیـره اولـیس هـذا الاعتقـاد فـی مدرسـه 

بان للنبـی سـلاه غیبیـه علـی  هولاءشرکا؟! اذ لازمه الاعتقاد بتأ یر نفس النبی فی برء المریض ونزول المار وهو نفس القول
 (571، ص التوحيد والشرک فى القرآ  الكريم)سبحانی، جعفر، «. الکون. فما لهولاء القوم لا یکادون یفقهون قولا؟!

 .17. یوسف، 2
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از  یگاهی خداوند به دلیل شرافت و مزیتی که برخی مخلوقـات دارنـد، ویژگـی متفـاوت
کند تا هم قدرت و حضور خود را به بندگان بنمایاند وهم    عاا می ها  طبیعت عادیشان بدان

. نمونه این آ ار متفاوت در ابتدای بحث ذکـر گرداندشرافت و مزیت آن مخلوقات را آشکار 
 شد.

مبـارک، از خـدا و بـه اذن شـیء   یرأاعتقـاد بـه ایـن اسـت کـه تـ ،شر  اول در تبـرک
تردیـد   بـی ا ـر بـدانیم، أرا مستقل ودر عر  خدا منشـشیء  اگر خود آن رو ازاینخداست. 

کـه اگـر تصـور شـود خداونـد قـدرتی بـه آن   چنـان 0شرک در ربوبیت خداونـد خواهـد بـود؛
بخشیده و آن را به حال خود رها کرده و از قدرت خدا خارج شده نیز به دلیـل اسـتقلال از 

 2.خداوند، شرک در ربوبیت است
با اعتقاد بـه قـدرت اسـتقلالی بـرای آن، عـلاوه بـر شـرک شیء،  ستن از یکتبرک ج

طبیعـی بـه غیر  آورد؛ چراکه اعتقـاد بـه قـدرت   می ربوبی، شرک در عبودیت را نیز به دنبال
ء، خوه یا ناخواه شخص را به سمت عبـادت مشـرکانه سـوق صورت مستقل برای یک شی

البته  9.نیز خواهد بودشرک در عبودیت  برایزمینه  ،در حقیقت، شرک در ربوبیت دهد.   می
تنهـا کـاری   نه ، از آن تبرک جوید،تأ یرمبارک در شیء  اگر کسی بدون اعتقاد به استقلال

 4کمال وی نیز خواهد بود. و کید و موجب رشدأ منافی با توحید از او سر نزنده، بلکه مورد ت

 وجود دلیل معتبر. 2
خـاص شـیء  سنت برای متبـرک بـودن دلیلی از کتاب وشر  دوم در تبرک این است که 

                                                 
ك».  0 ك مستقلا   في التأ یر فهو شرك  أن  التبر  ه تعالی إن کان بنحو یراه المتبر  احمـدی میـانجی، ) .«و کفر  و الاستشفاء بغیر اللَّ

 (787، ص التبرك علی، 

ل استقلال» 2 ك و المستشفي و المتوسر ـل  الشي  نعم إذا استلزم الشرك بأن اعتقد المتبر  ك به و المستشفی بـه و المتوسَّ ء المتبرَّ
 (755، ص همان) .«به في التأ یر، کان حراما  و کفرا  

پنداشـتند و در برابـر  ها در تدبیر برخی امور عالم برای غیرخدا سهمی میمشرکانلا در ربوبیت، مشرك در عبادت نیز بودند. آن». 9
توحیدد)جوادیآملی،عبداللّه،.«خواستند آوردند و از آنها حاجت می پنداری و مربیان وهمی خود سرلا تعظیم فرود می  ارباب

 (255،صدرقرآن

ك برسول».4 ه فإذا کان التبر  ـده و  اللَّ مـا یؤک  ه لـیس فقـط لا ینـافي التوحیـد، و إن  ه لأجله و علی طریا الوصول إلیه، فإن  و ولی 
 (85، ص التبرك احمدی میانجی، علی،) .«كمالاًیزیده عمقا  و أصالة  و 
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وجود داشته باشد تا شخص با توجه به آن دلیل بتواند عمل خود را به شـرع نسـبت دهـد. 
اگر هی  نوع دلیلی بر تبرک جستن از شیئی وجود نداشته باشد، تبرک جستن از آن، باطل 

 انتساب آن به شرع، بدعت و حرام است. و
 اند:   توان صحت تبرک را ا بات کرد دو گونه   می که با آنهاای   ادله

کنـد؛ ماننـد    می طور مشخص و معین ا بات  . دلیل خاص: متبرک بودن اشیائی را به5
 حضـرت عیسـی و کریم که به متبرک بودن مکه، مسجدالاقصی، قـرآن قرآن       آیاتی از 

واهل سنت که بـه مـواردی  بیت   تر آوردیم وبرخی روایات اهل  یشپ، که اند  تصریح کرده
، همـراه داشـتن ، استشـقا از تربـت قبـور ائمـههمچون تبرک به آب وضوی پیامبر

بـه آن ویـا بـه آب  برداشتن کام نوزاد و 0در سفر برای رهایی از خو   تربت امام حسین
 اند.  پرداخته 9گذاری اولاد نامو و تبرک به اسامی ایشان  2فرات
بیـت   و اهـل صورت عام برکت الهی را برای پیامبر  آیاتی که به مانند 4:. دلیل عام8

  قَاالُواْ خاصـی از ایشـان اشـاره ندارنـد: شـیء  کنند و به   می ا بات ایشان و سایر انبیا
َ
 أ

جَبِینَ  َْ مْرِ  مِنْ  تَ
َ
هِ  أ هِ  رَحْمَتُ   اللَّ رَكَاتُهُ  وَ  اللَّ هْلَ   عَلَیْكمُ  ََ

َ
هُ   الْبَیْتِ  أ یا حَمِیاٌ  إِنَّ  از آیـا: گفتنـد 1؛مج 

 او. بـاد ارزانـی خانـه ایـن اهـل شـما بـر خـدا برکات و رحمت !کنی؟ می تعجب خدا فرمان
 .است بزرگوار و ستودنی

روی ابوبصـیر عـن »خواننـد:    مـی را محل نزول برکت الهـی بیت  یا روایاتی که اهل
هم صـل علـی محمـد الل   بسم الله .... -قال: تقول وانت علی باب المسجد هعبدالل    ابی

                                                 
تُرْبَـةلا الْحُسَـیْنلا ». 0 شْفَاءلا بلا سْتلا حْبَابلا الالا هَـا وَ  بَابُ اسْتلا یللا هَـا وَ تَقْبلا كلا بلا بَـرُّ نْـدَ  وَ التَّ نْـدَ الْخَـوْ لا وَ علا هَا علا صْـحَابلا دلا وَ اسْتلا

َ
وْلا

َ
یـكلا الْأ تَحْنلا

 ( 585، ص50 ، ج، وسائل الشيعة)حُر عاملی، محمد بن حسن .«الْمَرَ 

یكلا ».2 حْبَابلا تَحْنلا بْرلا الْحُسَـیْنلا   بَابُ اسْتلا
َ
مْرلا وَ مَاءلا الْفُرَاتلا وَ تُرْبَةلا ق التَّ  فَ  الْمَوْلُودلا بلا

َّ
لا حْکَـاملا وَ إلا

َ
ـنْ أ ـمَاءلا وَ جُمْلَـةٍ ملا مَـاءلا السَّ د  بلا

َ
وْلا

َ
« الْأ

 (.053، ص85 ، جهمان)

بَاالْحَسَنلا ».  9
َ
عْتُ أ الَ سَملا

َ
 یَدْخُلُ   یَقُولُ: ق

َ
یهلا   لا وْ   اسْـمُ   الْفَقْرُ بَیْتا  فلا

َ
وْ جَعْفَـرٍ أ

َ
ولا الْحُسَـیْنلا أ

َ
ولا الْحَسَـنلا أ

َ
ـيَ أ وْ عَللا

َ
حْمَـدَ أ

َ
وْ أ

َ
ـدٍ أ مُحَمَّ

سَاءلا  نَ النر مَةَ ملا وْ فَاطلا
َ
هلا أ

اللَّ وْ عَبْدلا
َ
بٍ أ  (51، ص7 ، ج، الكافي)کلینی، محمد بن یعقوب .«طَاللا

ما ». 4 ـه، ...  إن  ، فهم مظـان  برکـات الل  رهم تاهیرا  ه عنهم الرجس و طه  سین أذهب الل  ه و لکونهم مقد  بون إلی الل  هو لأن هم مقر 
عْاَیْنـاكَ الْکَـوَْ رَ قال سبحانه: 

َ
ا أ ن  ـكَ فَتَرْضـیو قـال:  إلا یـكَ رَبُّ ـة شـاملة للنبـي  و أهـل وَ لَسَـوَْ  یُعْالا بیتـه   و البرکـة الالهی 

ك بهم، هذا بشکل عام  الااهری ، 5، جموساوعة الفقاح الإساممي    )هاشـمی شـاهرودی، سـید محمـود، . «ن، فلا جرم في التبر 
 (518ص

 .37. هود، 1



 

 

ز د
ک ا

تبر
دگاه

ی
 

مام
ا

 یه

61 

محمـد کمـا صـلیت وبارکـت و   محمد وارحـم محمـدا وآل  محمد وبارک علی محمد وآل   وآل
 0.«ابراهیم انک حمید مجید  ترحمت علی ابراهیم و آل

مفتاح برکت بودن رسول اکرم
مساکن برکت بودن ائمـه معصـومین و  2

وادلـه  9
بزرگواران به دلیل تقربی کـه بـه خداونـد  که این دهد نشان میصورت عام   متعدد دیگر، به

تربـت قبـور، مانند  ،آنچه منتسب به ایشان است رو ازایندارند، مظان برکت الهی هستند. 
دیوار و ضریح ایشان متبرک اسـت؛ حتـی کسـانی کـه در راه ایشـان مجاهـدت و حرم، در 

منـد و تبـرک  هاز برکتشـان بهـر  1و شهدا، به سـبب انتسـاب بـه ایشـان 4کردند، مانند علما
 .ه آنها نیز با این نگاه جایز استجستن ب

ماننـد آب وضـوی  ،در این نگاه، خود اشیائی که بر متبرک بودن آنها دلیل خاص آمده
بلکه  ؛و پرده کعبه موضوعیتی ندارد ویژه تربت امام حسین  به ، تربت ائمهپیامبر

. اند  وی بـا اولیـای خـدا متبـرک شـدههستند که به دلیل ارتبا  مادی یا معنای   اینها نمونه
دیگری هم که دلیل خاص درباره آنها نیامده، اگر ارتبا  یا انتسابی برایشـان  ءاشیا رو ازاین

  ابت شود، متبرک خواهند بود.
ا بـات  تبرک جسـتن بـه مشـاهد مشـرفه راتوان  میکه با عمومیت آنها ای   ازجمله ادله

 کرد، این آیه شریفه است:
 ِیُ  فی ذِنَ  وتٍ َُ

َ
هُ  أ ن اللَّ

َ
حُ  اسْمُهُ  فِیهَا یُذْكَرَ  وَ  تُرْفَعَ  أ الْغُاُو   فِیهَا لَهُ  یُسَب   نـور آن 6؛ الَاصَاال وَ  َِ

 را او و شـود یاد جا آن در نامش و دارند ارجمندشتا  داد رخصت خدا که است هایی خانه در
 .گویند تسبیح شبانگاه و بامداد هر

                                                 
 .058، ص0 ، ج، الكافيکلینی، محمد بن یعقوب.  0

 ، دعای دوم.ححيفۀ سجاديحنک: . 2
 .755، ص8 ، جمن لايحضره الفقيحبابویه، محمد بن علی،   نک: ابن. 9
ة من تراب أو صـندوق أو غیـره، بـل قـد یلحـا بـذلك المـأخوذ مـن قبـور ». 4 ی الحکم في المأخوذ من قبور الأئم  بل قد یتمش 

 (.58، ص8 ، ججواهر الكم  ،نجفی، محمدحسن  ) .«الشهداء و العلماء بقصد التبرك و الاستشفاء دون ما لا یقصد
لَامُ »ناما شهدا آمده است:  در زیارت. 1 ینَ   السَّ نلا الْمُـؤْملا یرلا ملا

َ
نْصَـارَ أ

َ
هلا وَ أ یر نْصَارَ نَبلا

َ
هلا وَ أ

ینلا اللَّ نْصَارَ دلا
َ
دَ لا   عَلَیْکُمْ یَا أ مَـةَ سَـیر نْصَـارَ فَاطلا

َ
وَ أ

ي بلا
َ
نْصَارَ أ

َ
لَامُ عَلَیْکُمْ یَا أ ینَ السَّ سَاءلا الْعَالَملا ـلَامُ عَلَـیْکُ  نلا ـحلا السَّ اصلا ير النَّ دٍ الْحَسَنلا الْوَللا يمُحَمَّ بلا

َ
نْصَـارَ أ

َ
یدلا  مْ یَـا أ ـهلا ـهلا الْحُسَـیْنلا الشَّ اللَّ عَبْدلا

ین جْمَعلا
َ
مْ أ هلا عَلَیْهلا

 (770، ص5 ، جإقبال الأعمالطاووس، علی بن موسی،        )ابن .« الْمَظْلُوملا صَلَوَاتُ اللَّ

 .77 . نور،6
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 از مصـادیا بـارز ایـن بیـوت بـه شـمار بیـت   اهـل ،بنابر فرمایش رسـول اکـرم
 أقـر »در پاسـخ بـه پرسـش ابـوبکر، بـه ایـن موضـوع تصـریح کردنـد:   کـه چنانرونـد؛    می

ه    رسول نْ تُرْفَعَ  الل 
َ
ذِنَ اللهُ أ

َ
یُوت أ َُ  فقـام رجـل فقـال: ای  « الابصـار»لی قومه إ ...فِي 

ـ  فقال ابوبکر: یا رسول .اءه؟ قال: بیوت الانبیالل    بیوت هذه یا رسول ه! هـذا البیـت منهـا الل 
ذِنَ اللهُ آیه  رسول خدا 0؛«ن افاضلهالی و فاطمه؟ قال: نعم، ملا عیعنی بیت 

َ
یُوت أ َُ فِي 

نْ تُرْفَعَ 
َ
مقصود آیـه ها   کدام خانه !گفت: ای رسول خدا مردی برخواست و .را خواندند ...أ

انبیـا. ابـوبکر گفـت: آیـا ایـن خانـه )خانـه علـی و های   است؟ حضرت پاسخ دادنـد: خانـه
 .ترین آنهاست  از بافضیلت ،بله ( از جمله آنهاست؟ حضرت پاسخ دادند:فاطمه

تبرک جستن به آنها هی  ارتباطی بـا  و 2آیند   می شمار  مشاهد مشرفه از مصادیا بارز به
این امید که خدایی کـه  نوعی احترام همراه با ادب است، به مفهومبه بلکه  ؛پرستش ندارد

 9.به سبب این احترام، برکاتش را بر زیارت کننده نازل گرداند ،را فرستاد رسولش
دیـوار و ضـریح و مسـح و تبـرک جسـتن از قبـر و در  بنابراین توجه به مشاهد مشرفه و

خذ شرعی از کتاب و سنت )به صورت أکردن و بوسیدن آنها اگر با در نظر گرفتن اصل و م
 ور بودن از جانب شرع، رجحـان شـرعی دارد و أخاص( باشد، از باب استحباب و م عام یا

دلیلی و استناد دادن آن به کتـاب و سـنت،    تبرک جستن، بدون هی  4.اطاعت از خداست
اما تا وقتی که اعتقاد به استقلال از خداوند وجود نداشته باشد، البته  1حرام و بدعت است؛

 ولی شرک نیست. ،حرام
دو  که موضوع تبرک به صـورت خـاص بـه آن اشـاره شـده، وه بر دو دسته گذشتهعلا

 برداشت کرد. را توان مشروعیت تعظیم و تکریم    می وجود دارد که از آنها بیان دیگر نیز
کنـد    مـی گاهی شخصی به محبـوب خـود اظهـار محبـت و علاقـهکه  : ایندسته اول

کند؛ مثلا دیوار خانه دوست    می د کارهاییمیل خو ارضای حب و وبرای اشباع احساسات و
                                                 

 .733، ص، کشف اليقينحلی، حسن بن یوسف بن ماهر. 0
 .857ص   ،نيايش در عرفات الله، افصافی گلپایگانی، ل نک: 2.

  .555ص گويد، شيعح پاسخ مىمکارم شیرازی، ناصر، نک: . 9
ه، صافی گلپایگانی، لاف نک:. 4  .850ص  ،نيايش در عرفات الل 
 .521. همان، ص 1
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در حـال  چـه گـذارد؛   مـی بوید و سر بر آن  می بوسد و   می یا در خانه استاد یا خاک قبر پدر را
 ،از کتاب و سنت دارد پیرویبعد از فوت او، و در این کار نه قصد  چه ،حیات محبوب باشد

 عنـه و  و نـه منهـینـد گونه رفتارها نـه عبادت  دهد. این   می نه چیزی به کتاب و سنت نسبت
چـون هـی  دلیـل شـرعی و حرمـت  اسـت؛ مباح ،هرکدام که رجحان شرعی نداشته باشد

دگان و نایـن بوسـ حـاللا  نـداریم و بوسیدن دیوار خانه، دوست یا استاد یا مشهد نبی و ولـی  
 گوید:   چنین می که مجنونی استاحترام کنندگان، حال  بویندگان و

 نواخـت   مـی مجنون کـو سـگی را همچو
 

 گـداخت   مـی پیشـش داد و   مـی اش  بوسه
ــ   !ی مجنــون خــامبوالفضــولی گفــت: کلا

 
 آری مـدام؟   که می این این چه شید است

ــن  ــو همــه نقشــی و ت ــون: ت  گفــت مجن
 

ـــــن ـــــم م ـــــرش از چش ـــــدرآ و بنگ  ان
 مولاســت ایــن ی کــین طلســم بســته 

 
ــــه ــــبان کوچ ــــن ی پاس ــــت ای  0لیلاس

مشاهد مشـرفه از کسـی سـر بزنـد، دیگـر  مقدس وهای   گونه حالات اگر در مکان  این 
بلکه اظهـار عشـا و محبـت  ؛تبرک جستن اصالاحی، به معنای طلب خیر کردن نیست

  .است« اباحه»در مواردی که نهیی درباره آنها نیامده، کمترین حکم آن  واست 
نـه بـه صـورت  ؛ک وجـود نـداردتبـر تصریح بـه لفـظ که دلیل شرعی بر   این :دسته دوم

اما بـه  2؛نزد فقیه دلالت بر تبرک تمام نیست ،یا اگر وجود دارد ،خاص و نه به صورت عام
کـه آن ای   گونـه  به ؛صورت خاص یا عام بر اهمیت وجایگاه موضوعی در شرع دلالت دارد

کـریم شـعائر که تعظـیم و تای   دهد. در این صورت ادله   می موضوع را جزو شعائر دین قرار
 .د بوداند، حاکم خواه  ی قلب عنوان کردهدین را مالوب دانسته و آن را دلیل بر تقوا

 َمْ  مَن وَ  ذَلِك ظ  ََ ائرِ  یُ ََ هِ  شَ هَا اللَّ  را خـدا رئشـعا کـه کسـانی آری، 9؛الْقُلُاوب تَقْوَی مِن فَإِنَّ
 .باشد هایشان دل پرهیزگاری نشان کارشان ،شمارند می بزر 

                                                 
 .53، دفتر سوم، بخشمثنوى معنوىالدین،  . مولوی، جلال0

رد قبور ائمه8335سؤال ». 2 و تبرك اشیاء و مالیدن آنها بـه ضـریح آن بزرگـواران دلیلـی دارد؟ جـواب:  : آیا طوا  کردن گلا
گردنـد و تنهـا قصدشـان زیـارت  خصوص طوا ، دلیل معتبری ندارد و شیعیان هم به قصد طوا ، اطرا  مشـاهد مشـرفه نمی

، 7 ، جۀ اساتفتائاترساالحسینعلی، منتظری،) .«باشد و خصوص تبرك اشیاء هم دلیل خاصی ندارد است که امر مستحبی می
 ( 78ص

 .78. حج،  9
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بـه دلیـل ها   تکایـا و حسـینیه نیـز مسـاجد و و مرقد و ضریح ائمـه مشرفه ومشاهد 
نیت تکـریم و أآینـد و شـ   مـی از شعائر الهی بـه شـمار ،دارند انتسابی که به خدا و رسول

 این سرایت وسیع و عام از خدا و رسول به افرادی همچون علمـای دیـن و تعظیم را دارند.
زمانی که خداوند شـتری را فقـط  ،چندان عجیب نیست اشیاء اماکن و شهدا و صالحان و

قصد برای ذبح، از دیگر شترها  به صر  نیت و ،برای ذبح معین شده استکه   دلیلاین به 
لْنَاهَا الْبُاْنَ  وَ  0:یاد کرده است« هشعائر الل  »جدا نموده و از آن با عنوان  ََ ن لَكمُ  دَ ائرِ  م  ََ  شَا

هِ   آن در را شـما ؛دادیـم قـرار خـدا رئشـعا از شـما برای را قربانی شتران 2؛خَیرْ  فِیهَا  لَكمُ  اللَّ
 .است خیری

گردد و در پی آن    می زمانی که یک حیوان فقط به دلیل انتساب، از شعائر دینی رو ازاین
و  تر  مسـاجد و امـاکن و... کـه انتسـابی روشـن تکریم شود، مشاهد مشـرفه و باید تعظیم و

 .آیند   می دارند، به طریا اولی از شعائر الهی به شمار وماندگاتر با خدا و رسول تر  محکم
لازمه  چهالبته در تعظیم شعائر دینی باید به مواردی توجه کرد که نزد خداوند اهمیت دارد؛ 

احتـرام  ، قصـد شـخص، تعظـیم وبنـابراین 9.تکریم حیوان ، چهاین کار تکریم جماد باشد
ت بـه قربـی ن شعائر الهی است ویکی از مصـادیا عمـل بـه آیـه مـود  بزر  داشت کردن و

 4.آید   می شمار  به
توانـد  نمـی  شـخص  خواند و« تبرک»تکریم را  توان این تعظیم و   نمیدیگر  ،با این حال

 ،اعمال مختص به تبرک جستن را انجام دهد؛ چراکه هرچند هر تبرکی تعظیم شعائر است
اما هر آنچه از شعائر الهی باشد و تعظیم گردد، لزوما متبرک نیست وبرای صـحت تبـرک، 

  1به دلیلی فراتر از شعائر بودن نیاز است.
                                                 

ها من الشعائر باعتبار جعلها هدیا  ».  0  (735، ص50 ، جالميزا محمدحسین، سید ی، ئ)طباطبا .«إن 

 .77. حج، 2
 .05، ص2 ، جتفسير نور قرائتی، محسن، نک: 9

هم آی». 4 ك بتربتهم بما أن  هم بزیار  قبورهم و تقبیلها والتبر  مهم و یظهر حب  کا  بمثل قوله تعالی   اتیعظ  وَ مَـنْ الله و شعائره تمس 
ـنْ تَقْـوَی الْقُلُـوبلا  هـا ملا نَّ ـهلا فَإلا رَ اللَّ ـمْ شَـعائلا ة  ( و آیـة78 )حـج، یُعَظر سـید ی، ئ)طباطبـا .«القربـی و غیـر ذلـك مـن الکتـاب و السـن 

 (815، ص55 ، جالميزا محمدحسین، 

رو  ای بتوان تأ یرگذاری آن را ا بات کرد. ازایـن گونه   اهمیت داشتن شیء، بهتبرک زمانی صحیح است که علاوه بر قداست و . 1
امـا هـر آنچـه از  ،از شعائر نیز هسـت ،نسبت بین شعائر الهی و متبرکات، عموم و خصوص مالا است: هر آنچه متبرک است

 



 

 

ز د
ک ا

تبر
دگاه

ی
 

مام
ا

 یه

61 

شـود؛ زیـرا ایمـان و    می البته بزرگداشت شعائر الهی عملی است که خود موجب برکت
نَّ  لَوْ  وَ است:    از اسباب جلب برکات الهی ،اطاعت از امر الهی تقوا و

َ
هْلَ  أ

َ
 وَ  اَامَنُاواْ  الْقُرَی أ

قَااوْاْ  رَكَاااتٍ  عَلَاایهْم لَفَتَحْنَااا اتَّ اانَ  ََ اامَااِ  م   و آورده ایمــان هــا قریــه مــردم اگــر 0؛الَْْرْضِ  وَ  السَّ
 گشودیم. می رویشان به را زمین و آسمان برکات ،بودند کرده پیشه پرهیزگاری

 نتیجه
 باشـد تأ یراگر همرا با اعتقاد به استقلال در  و« بدعت»اگر تبرک بدون دلیل شرعی باشد 

به قدرت مسـتقل  اعتقاد اما اگر بر مبنای دلیلی خاص یا عام انجام شود و ؛است« شرک»
گونه دلیلی، اعـم  و اگر هم هی  بلکه موکد است ،امری کاملا صحیح وجود نداشته باشد،

ب اهمیتش جزو شعائر الهی شمرده از خاص یا عام برای آن لحاد نشده باشد، ولی به سب
قرآن کریم اهل ایمـان و اهـل تقـوا را سـبب حصـول        آفرین باشد؛ زیرا   تواند برکت   شود، می

نَّ  لَوْ  وَ داند:    برکات از آسمان زمین می
َ
هْلَ  أ

َ
قَوْاْ  وَ  اَامَنُواْ  الْقُرَی أ رَكَااتٍ  عَلَیهْم لَفَتَحْنَا اتَّ انَ  ََ  م 

مَااِ   برکـات ،بودنـد کـرده پیشـه پرهیزگـاری و آورده ایمان ها قریه مردم اگر؛ الَْْرْضِ  وَ  السَّ
 گشودیم. می رویشان به را زمین و آسمان

  

                                                 
 عائر الهی است، لغو است.که از ش که تبرک جستن از شتر هدی با این لزوما  از متبرکات نیست؛ چنان ،شعائر است

 .17. اعرا ، 0
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